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 حیم حمن الر  بسم الله الر  

کربلایی)زید   تربتی  الله حاج شیخ حیدر  آیت  مبارک حضرت  محضر 
 عزه( 

احتراما  عالی  طول عمر حضرت   ضمن آرزوی سلامتی وسلام علیکم،  
استحضار می رسانیم برخی از اشخاص سند دعای فرج که مرحوم  ه  ب

ث قمی در مفاتیح الجنان نقل نموده است را ضعیف دانسته و متن  محد  
برشمرده  جعلی  و  آلود  شرک  را  دعا  مبارک  این  محضر  که  متنی  اند، 

باشد، لذا استدعا  دهیم عین عبارت مستشکل می عالی ارائه می حضرت 
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این  از  پس  نمائید  مرحمت  حضرت داشته  مبارک  نظر  در  که  عالی 
ج را بیان فرمودید جوابی در مورد متن  خصوص سند  و متن دعای فر 

 مذکور مستشکل این دعا مرقوم فرمائید. 
 عین متن مستشکل:

شرک   کلمات  دعا  این  در  مغرضان  یا  نادانان  سوی  از 

یا محم   عبارت >>  بله  است،  داده شده  قرار  یا آلود    د 

ف إ د،  محم    یا   یاعلی    ، علی   و  نک  إ کفیانی  کافیان  ما 

یا ن  إ انصرانی ف  مولانا یا صاحب الزمان <<    کما ناصران 

توسط برخی جاهلان در آن جعل شده است و با قبل و  

سازد و با عقاید  بعد همین دعا که توحیدی است نمی 

نمی  می شیعه  چه  جهالت  با  ولی  کرد؟!  سازد   شود 

مت   هم  با  و  بلند  را  قسمت  همین    حدا  جاهلان 

 خوانند. می 

 با تشک ر از محضر مبارکتان، مأجور باشید.  
 

 جوابیّه 

 بسم الله الر حمان الر حیم 
 اهرین الحمد لله رب  العالمین و صل ی الله علی محم د و آله الط  

 صلوات الله علیهم  لهم  نفسه   من سل مم و علی  ݠ ک و الس لام علی 
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 أعدائهم أجمعین  و لعنة الله علی 
 منبع -1

 و علیکم الس لام و رحمة الله و برکاته 
 باید به چند نکته توج ه نمود:   قبل از جواب به سؤال ذکر شده 

مجاهدت   -1 و  بسیار  زحمات  با  امامی ه  شیعه  حدیثی  های  میراث 
اهل  ن بیت حضرات  و  الس لام  علیهم  کوشش  اطهار  و  آنان  دقیق  ظارت 
گر  شکنجه قدر  ان محد ثین  و  آزارها  تحم ل  الله  و  لعنهم  دشمنان  های 

و    جعلی   احادیث   ز ا   کمتر   و است،    رسیده  ما   دست   به   ها برخی از آن تعالی  
   . خوردار است دروغ بر 
امامی ه  سند  هرچند   روایات  و  رجال  احادیث  علم  صناعت  جهت  از 

که گفته شد با نظارت ائم ه معصومین و  لکن چنان   ، انددچار مشکل شده 
آن  به  احادیث  کتب  متن  نمودن  امامی ه    ها عرضه  فقهاء  و  علماء  به  و 

ات و احادیثی که در عام ه و  ، بر خلاف روای اند کمتر دچار تحریف شده 
است  دست مخالفین  مکر راً  و  که  آنان  مزدور  محد ثین  و  حک ام  آویز 

و  نواصب   تحریف  و  جعل  و  گرفته  دچار  قرار  است یا  گشته  که  تغییر 
هستند  آن  به  معترف  نیز  حل خودشان  راه  و  تشخیص  ،  برای  هایی 
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تصحیح   و  ناصواب  از  دارد صحیح  باید  که    وجود  و  شخص  اهلی ت 
 . معلوم گردد ه باشد  تا برایش خبروی ت داشت

اهل   -2 احادیث  صدور  صح ت  دلیل  تنها  الس لام  لذا  علیهم  اطهار  بیت 
سند   و  یک  درجه  صحیح  منبع  و  آن نمی مت صل  متن  بلکه  ها  باشد، 
سند  و کسی که تنها دلیل رد  احادیث را فاقد  بیشتر باید مد  نظر باشد،  

جها   ها آن   بودن  بر  دلالت  احادیث  بداند  شناخت  از  او  بیگانگی  و  لت 
 کند. می علیهم الس لام  بیت اطهار  اهل 

این    -3 که  دانست  باید  از  و  شده   یدعا قسمت  م  )  ذکر  يا   !د  م  ح  يا 

! إ  ل  ع   ،ما ناص  ݠ  كن  إ  ف    رانيص  ان    و    ، یان  ما كاف  ݠكن  إ  ف    یانيف  ك  يُّ يا    راي 

ني  ݠ  كأ د ر    نيݠ  ك ر  د  أ    ،ث  و  غ ال    ث  و  غ ال    !مان  الز    ب  يا صاح    لاي  و  م  

آن (  نيݠ  كأ د ر   شبیه  شیعه    را و  فقهاء  و  علماء  و  مفس رین  و  محد ثین 
طول در  از   امامی ه  نموده   سال    1000  بیش  ذکر  خود  کتب  و    ،اند در 

کمتهیچ  نکرکدام  آن  به  را  اشکال  این   اند ده رین  به  رسد  چه  که  تا 
 ،  سازدنمی با اعتقاد به توحید و عقائد شیعه  بگویند:  

 کنیم؛ را ذکر می   منابع  جا برخی از آن و ما در این 
فرجه    -1 الله  عجّل  زمان  امام  که  أبی  الشّریف  دعایی  بن  أحمد  بن  محمّد  ابوالحسن  به 

 و از کشته شدن رهایی یافت  اللّیث تعلیم دادند
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  شیخ جلیل القدر فضل بن حسن الطبرسی، صاحب تفسیر مجمع البیان
الن    در کتاب  548متوفای  نقل کرده کنوز  این دعا را حضرت    :جاح  که 

الز   علیه  صاحب  الله  صلوات  الحسن مان  ابی  به  خواب  بن  محم    در  د 
الل  ابی  بن  رحمه احمد  قریش   یث  مقابر  در  بغداد  شهر  در  )حرم    الله 

 تعلیم نمود.    کاظمین علیهما الس لام( 
مقابر    ابو  به  کشته شدن  ترس  از  مذکور  پن الحسن  و  گریخته  اه  قریش 

و    ن دعا از کشته شدن نجات یافت، . پس به برکت خواندن ای برده بود 
   آن حضرت به من تعلیم نمود که بگو:   : کهابو الحسن مذکور گفته است 

ع ظ م   م   و     »اللّٰه  جاء ،  الر  ان ق ط ع   و   فاء ،  ال خ  ح   ب ر  و   ال ب لاء ، 

ن ݠ  كان   م  و    ، ض  الْ  ر  و  ضاق ت   طاء ،  ال غ  و   ش ف   الس ماء ،  ع ت  

ت   ش  ال م  ب    ر  يا  و   ݠكإ ل ی ك   د ة   الش   ف ي  ل   ع و  ال م  ع ل ی ك   و   ىٰ، 

آل   و   دٍ  م  ح  م  ع لىٰ  ل    ف ص  م   اللّٰه   . خاء  ر  الر  الْ  م  أ ول ي  دٍ،  م  ح  م 

، ف   م  ل ت ه  ن ز  ف ت نا ب ذٰل ك  م  ، ف ع ر  م  ت  ع ل ی نا طاع ت ه  ض  ج   ال ذين  ف ر  ف ر  

ب   أ ق ر  ه و   أ و   ر   ال ب ص  ح   ك ل م  لًا  عاج  جاً  ف ر   ، م  ق  ه  ب ح  يا   .ع ن ا 

د  يا ع ل يُّ  م  ح  ف یاني ف إ ن  إ    ، م  ، و  ان ص راني ف إ ن  ݠ  كك  ما  ݠ  كما كاف یاي 

مان   الز  ب   صاح  يا  لاي   و  م  يا   ، راي  ث    ،ناص  ال غ و  ث   ال غ و 

ني أ د   ك  ، أ د ر  ث  ك ني«. ال غ و  ني أ د ر  ك   ر 

الز   گفت:   وی  صاحب  یا  گفتن  وقت  سینه  در  به  اشاره  حضرت  مان، 
 1مبارك خود نمود. 
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أبو الحسین بن أبي البغل الکاتب در حرم  دعایی که امام عصر عجّل الله تعالی فرجه به    -2
 یافتنجات  به سبب آنامامین کاظمین جوادین علیهما السّلام تعلیم دادند و  

بن  قرن  محم د  متوفای  شیعی  صغیر  طبرى  شیخ    5جریر  معاصر  و 
)تمامی   گوید:  الإمامة«  »دلائل  کتاب  در  نجاشی  شیخ  و  طوسی 

پی در  را  این نوشت حکایت  تا  بخوانید(:  صاحب  ها  حضرت  که 
بی البغل! چرا دعاى  أ با الحسین بن  أ   ای الأمرعلیه الس لام به او فرمود:  

دو رکعت    گفت:   است؟   کدام   ج فر   دعاى   خوانی؟ گفتم: آقاى من فرج نمی 
 گوئی:  خوانی و سپس می نماز می 

ذ    ي ؤٰاخ  ل م   ن   م  يا   ، ال ق بیح  س ت ر   و    ، میل  ال ج  ر   ه  أ ظ  ن   م  »يا 

ك ريم    يا   ، ن   ال م  ع ظیم   يا   ، ت ر  الس   ت ك   ي ه  ل م   و   ة ،  رير  ب ال ج 

غ ف ر   ال م  ع   واس  يا   ، ز  الت جاو  س ن   ح  يا  ف ح ،  ط   الص  باس  يا  ة ، 

وىٰ، يا غاي ة  ك ل   ش ك وىٰ،  ن ت هىٰ ك ل   ن ج  ، يا م  ة  م  ح  ال ی د ي ن  ب الر 

قاق ها ت ح  ئاً ب الن  ع م  ق ب ل  اس  ب ت د  ت عینٍ، يا م  س  ن  ك ل   م   . «يا ع و 

ب اه  »   سپس ده مرتبه بگو:  و    «يا س ی  داه  »  بگو:   و ده مرتبه   «يا ر 
ل یاه  ي »  بگو:  ده مرتبه  و  و ده    «يا غاي تاه  »  بگو:  و ده مرتبه   «ا م 
ب تاه  » بگو:   مرتبه  غ  ن ت هىٰ ر     گاه بگو:آن   «يا م 
دٍ و  آل ه  الط اه رين  » م  ح  ق   م  ، و  ب ح  ماء  ه  الْ  س  ق   هٰذ  أ ل ك  ب ح  أ س 

ك ر   ك ش ف ت   ما  إ لا   الس لام   م   ي،  ٮݪݪݪݪݪݓع ل ی ه  ه م  ن ف س ت   و   و  ي، 

ت  ع ن ي  ج  ت  حالي«ف ر  ل ح    .، و  أ ص 
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گاه هر حاجتی دارى از خدا بخواه. سپس گونه راست را روى  آن 
 زمین بگذار و صد مرتبه در سجودت بگو:  

ع ل يُّ  يا  د   م  ح  م  ع ل يُّ »يا  يا  ف إ ن    ،  ف یاني  إ ك  د ،  م  ح  م  ما  ݠ  ك يا 

، و  ان ص راني ف إ ن   راي  ݠ  ككاف یاي   «. ما ناص 

 بعد از آن گونه چپ را بر زمین بگذار و صد مرتبه بگو:  
ك ني« آن   »أ د ر  بگو: و  نفس  یك  با  سپس  کن!  تکرار  بسیار    را 

ث  ... «، ث  ال غ و  م  گاه سرت را بردار که خداوند با کر آن   »ال غ و 
 2. خود حاجت تو را روا خواهد نمود 

روایت    -3 فرجه  الله  عجّل  زمان  امام  از  که  جا  دعایی  به  از  پس  است  مستحب  و  شده 
 حضرت دعا شود آوردن نماز آن
مفید  زیارت    413متوفای   شیخ  نقل  از  پس  الکبیر«  »المزار  کتاب  در 

  نویسد: حضرت ولی  عصر علیه الس لام و عج ل الله فرجه الش ریف  می 
از آن رکعت نماز می   12... و   حضرت روایت  گذاری و به دعایی که 

 آن این است:   کنی و شده است دعا می 
م  ع ظ م   فاء ، و  ان    »اللّٰه  ح  ال خ  طاء ، و   ݠ  كال ب لاء ، و  ب ر  ش ف  ال غ 

ب     ر  يا  إ ل ی ك   و   الس ماء ،  ن ع ت   م  و   ض   الْ  ر  ضاق ت  

ت   ش  ل    ݠكال م  . اللّٰه م  ص  خاء  د ة  و  الر  ل  ف ي الش   ع و  ىٰ، و  ع ل ی ك  ال م 

دٍ   م  ح  م  ف ت نا  ع لىٰ  ف ع ر   ، م  طاع ت ه  ع ل ی نا  ت   ض  ف ر  ال ذين    ، آل ه  و  

م   ل ت ه  ن ز  م  لاً   ،ب ذٰل ك   جاً عاج  ف ر  م   ق  ه  ب ح  ج  ع ن ا  ر     ف ر   ال ب ص  ح   ك ل م 
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ب   د  يا ع ل يُّ   أ و  ه و  أ ق ر  م  ح  . يا م  ن  ذٰل ك  د    ،م  م  ح   ، يا ع ل يُّ يا م 

ف یاني ف إ ن  ما  ݠ  ك أ ن ص راني ف إ ن   ، و  اك  راي  ، يا  ݠك ما  ݠ  كناص  اف یاي 

مان   الز  ب   صاح  يا  لاي   و  ،    ،م  ث  ال غ و  ث   ال غ و  ث   ال غ و 

   3. ني«ݠ  كني أ د ر  ݠ  كني أ د ر  ݠ  كأ د ر  
متوفای  المشهدي  بن  جعفر  بن  محم د  شیخ  را  دعا  کتاب    610این  در 

در کتاب    786متوفای»المزار الکبیر« و شیخ شهید او ل محم د بن مک ي   
 اند. »المزار« نیز آورده 

 ... رکغت نماز حضرت قائم عجّل الله فرجه  2دعای پس از  -4
متوفای  طاووس  بن  علی   در    664سی د  الأسبوع«  »جمال  کتاب  در 

نماز حضرت   الس لامتوصیف  قائم علیه  از  فرموده:  حج ت  به جا    پس 
إ ي اك  ن ع ب د  و  »ن  مرتبه گفت   100با  حضرت که  آن رکعت نماز    2آوردن  

ت عین   خوانده  این دعا  در سرداب مقد س  است  در هر رکعت    «إ ي اك  ن س 
 : شود می 

م  ع ظ م   فاء ، و  ان    »اللّٰه  ح  ال خ  طاء ، و   كال ب لاء ، و  ب ر  ݠ ش ف  ال غ 

ب     ر  يا  إ ل ی ك   و   الس ماء ،  ع ت   س  و  ب ما  ض   الْ  ر  ضاق ت  

ت   ش  ل    ىٰ، و  ݠكال م  . اللّٰه م  ص  خاء  د ة  و  الر  ل  ف ي الش   ع و   ع ل ی ك  ال م 

آل   و   دٍ  م  ح  م  ل   ع لىٰ  ع ج   و    ، م  ب طاع ت ه  ت نا  ر  أ م  ال ذين   دٍ،  م  ح  م 

 ! د ! يا ع ل يُّ م  ح  ه . يا م  ر  إ ع زاز  ه  ، و  أ ظ  م  ه  م  ب قائ م  ه  ج  م  ف ر  اللّٰه 

م   ح  م  يا   ! ع ل يُّ ف إ ن  يا  ف یاني  إ ك  يا ݠ  كد !  د   م  ح  م  يا   ، كاف یاي  ما 

د    ،ع ل يُّ  م  ح  م  يا  ع ل يُّ  ف إ ن    ،يا  يا ݠ  ك أ ن ص راني   ، راي  ناص  ما 
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ع ل يُّ  يا  د   م  ح  د    ، م  م  ح  م  يا  ع ل يُّ  ف إ ن    ،يا  ف ظاني  ما  ݠ  كإ ح 

مان   الز  ب   صاح  يا  لاي   و  م  يا   ، ات:    ،حاف ظاي  مر  ثلاث 

الْ  مان  ال غ  ك ني،  أ د ر  ني  ك  أ د ر  ني  ك  أ د ر   ، ث  ال غ و  ث   ال غ و  ث   و 

»  4.الْ  مان  الْ  مان 
   دعایی که امام زمان علیه السّلام به زندانی تعلیم فرمود و نجات یافت  -5

متوفای  کفعمی  علی  بن  إبراهیم  »المصباح«  905شیخ  کتاب    در 
فرجه به مردی که  زندانی    گوید: دعایی که صاحب الأمر عج ل الله می 

 بود آموخت و او نجات یافت: 
اللّٰ ي]إ لٰه» ع ظ م  [  م   ف  ،ء  ال ب لا  ه  ال خ  ح   ب ر  ان ك ش ف     ،اء  و   و  

ط ج  ،اء  ال غ  الر  ان ق ط ع   ض  ،اء  و   ض  و   الْ  ر  ن ع ت    ،اق ت   م  و  

ت ع  ،اء  الس م س  ال م  أ ن ت   ت ك  ،ان  و   ش  ال م  إ ل ی ك   ع ل ی ك     ،ىٰ و   و  

خ الر  و   د ة   الش   ف ي    ، ل  ع و  ص  اللّٰ   .اء  ال م  ع له م   و     ىٰ ل    دٍ  م  ح  م 

د  آل   م  ح  ط   ،م  ع ل ی نا  ت   ض  ف ر  ال ذين   ر   الْ  م  م  أ ول ي  و    ،اع ت ه 

ف ت نا ب ذٰ  م  ع ر  ل ت ه  ن ز  ج  ع ن    ،ل ك  م  م  ف ف ر   ق  ه  لاً   ا ب ح  جاً عاج  يباً   ق رف ر 

ب  ك   أ ق ر  ه و   أ و   ر   ال ب ص  ح   د  ي  .ل م  م  ح  م  ع ل يُّ ي  ا  ع ل يُّ   ،ا  ا  ي  يا 

د   م  ح  كاف ی  ،م  ف إ ن ك ما  ف یاني  ان ص    ،اي  اك  ف إ ن ك ما  و   راني 

ر ياناص  م  ايً،  الز  ب   صاح  يا  لانا  و  الْ  مان    ،ان  م  الْ  مان  

ث    ،ان  الْ  م ال غ و  ث   ال غ و  ث   نأ د ر    ،ال غ و  ك  أ د ر  ني  ك  أ د ر  ني   ،يك 

الس   الس  اع  الس اع ة   ل    ،اع ة  ة   ال ع ج  ل   ال ع ج  ل   م    . ال ع ج  ح  أ ر  يا 

م اح  دٍ و  آل ه  الط اه ر ،ین  الر  م  ح   5.«ينب م 
 دعای در ضمن زیارت امامین کاظمین علیهما السّلام  -6
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ین دعا  ا   در کتاب »مصباح الز ائر«:   664سی د علی  بن طاووس متوفای
سپس  الس لام نقل کرده است:    علیه موسی الکاظم    را ضمن زیارت امام 

 گویی: ایستی و می پایین پای امام کاظم علیه الس لام می 
م  ع ظ م  » فاء ، و  ان    اللّٰه  ح  ال خ  طاء ، و   ݠ  كال ب لاء ، و  ب ر  ش ف  ال غ 

ض  ض الْ  ر  ن  اق ت   م  و   الس م،  ي ا  اء  ع ت   أ ن ت   و   ب    ،  ر 

ت ع س  ت    ،ان  ال م  ش  ب   ال م  ل   ع لىٰ ݠ  ك و  إ ل ی ك  ي ا ر  دٍ  ىٰ . اللّٰه م  ص  م  ح   م 

ال ذ  آل ه   ت  طو   ض  ف ر  م  ين   ب ذٰ   ،اع ت ه  ف ت نا  ع ر  م    ل ك  و   ل ت ه  ن ز  و     ،م 

ب ن  ج  ع ن ا ك ر  ب  ق ر  اف ر   ر  أ و  ه و  أ ق ر  ح  ال ب ص  ر    ،يباً ك ل م   يا أ ب ص 

ر ع  ،ين  الن اظ  ع  الس ام  م  أ س  ب  ،ین  و  يا  ع  ال حاس  ر  أ س  و    ،ین  و  يا 

مݠ  كيا أ ح   د  ي  .ین  م  ال حاك  م  ح  د  ي  ا ع ل يُّ ي  ،ا ع ل يُّ ي  ا م  م  ح  يا   ،ا م 

ط ف ت ضىٰ م ص  ر  يا م  ت ضىٰ   ،ىٰ   ر  ط فىٰ   يا م  أ ن ص راني   ، يا م ص 

ر ناص  ف إ ن    ،اي  ف إ ن ك ما  ف یاني  اك  كاف یو   ب     ،اي  ك ما  صاح  يا 

م ث    ،ان  الز  ال غ و  ث   ال غ و  ث   أ د ر  ݠ  كأ د ر    ،ال غ و  ي نݠ  كني 

 . «ينݠ  كأ د ر  

خواهی  گویی تا نفست تمام شود، سپس حاجتت را می با یک نفس می 
 6. شود به اذن الله قضا می   که قطعاً 

 سند دعا   -2

و    5سی در قرن مفید و طبری و طبر )شیخ  ی امامی ه:  به شهادت علما  
این دعاها که    و ... (   7در قرنو سی د بن طاووس    ابن المشهدی شیخ  

الله   صلوات  الأمر  صاحب  و  المؤمنین  امیر  و  الله  رسول  از  استنصار 
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آن  در  ا   ، ست ه   ها علیهم  الله  بقی ة  حضرت  مبارک  وجود  لأعظم  از 
 . کند کفایت می اعتماد این فقهاء امامی ه و  صادر شده  ارواحنا فداه  

نیاز به دق ت در  بیت اطهار علیهم الس لام  که بنابر فرمایش اهل یگر این د
روایت   طریق  و  آن سند  از  و  سنن  زیارات  در  و  ادعیه  و  ها  نیست 

آن  در  غیر    ها تسامح  و  مفید  شیخ  چون  فقهایی  این  بنابر  نمود،  باید 
و تصریح به صدور آن از جانب امام علیه الس لام  اند  ایشان که نقل کرده 

   اند، فتأم ل. فق ه و اط لاع چنین فرموده حتماً با ت   اند وده نم 
عقائد  متن    -3 و  توحید  با  همخوانی  و  دعاء  پایانی 

 شیعه 

 وسیله و سبب  

 بنابر نص  قرآن مجید که فرمود:  
ا أ يُّه  الل    »يا  ات ق وا  ن وا  آم  و   ال ذين   سیل ة   ال و  إ ل ی ه   اب ت غ وا  و    

د وا في «ݠ  كل ع ل   س بیل ه   جاه  ون   7. م  ت ف ل ح 

ب     ئ ك  ال ذين  ي د ع ون  ي ب ت غ ون  إ لىٰ »أ ولٰ  م  أ ق ر  سیل ة  أ يُّه  م  ال و  ب  ه  ر 

كان   ب  ك   ر  ع ذاب   إ ن   ع ذاب ه   ي خاف ون   و   ت ه   م  ح  ر  ون   ج  ي ر  و  

ذ وراً« ح   8.م 
و فرمان داده  ،  ندارد کاری کند مگر به وسیله و سبب   بنا خدای تعالی  

نمود، وسیله چیزی است  باید وسیله فراهم  او  به  تقر ب  برای  با  که  که 
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 . شویمآن به چیزی و یا شخصی نزدیک می 
بیت اطهار علیهم الس لام تفویض فرموده است و از  و امر خلق را به اهل

، که امری است مسلَّم و در احادیث مخالفین  آن امور امر شفاعت است 
 :  گوییم که به خداوند تعالی می ین نیز آمده است، ا 

ه   ج  م  إ ن ي أ ت و  ة «.  ب ن ب ی  ك   إ ل ی ك   »اللّٰه  م  ح  دٍ ن ب ي   الر  م  ح   م 

قبول  چنین توس ل را  این و خود ابن تیمی ه که از اشد  نواصب است نیز  
 9. کند می آن   و اعتراف به صح ت حدیث   دارد 

هجری   360خمي  الط براني  متوفایحافظ سلیمان بن أحمد بن أی وب الل  
کتاب   جلد در  الکبیر«  إلی    17و    16صفحه  9»المعجم  أسند  ما  باب 

رقم  حنیف  بن  جلد   8310عثمان  الص غیر«  »المعجم  کتاب  در    1و 
از ابوامامة بن سهل بن حنیف از عمویش عثمان بن  184و    183صفحه 

مان  که: مردی برای مشکلی که داشت مکر ر نزد عثحنیف آورده است 
می  عف ان  نمی بن  اعتنایی  او  به  عثمان  و  این رفت  تا  روزی  کرد،  که 

عثمان بن حنیف را دید و نزد او شکوه نمود، و عثمان بن حنیف به او  
آن گفت:   در  و  برو  مسجد  به  و  گیر  وضو  و  رو  وضوخانه  دو  به  جا 

 رکعت نماز گزار و بگو:  
م  إ ن  » ه  إ ل  اللّٰه  ج  أ ل ك  و  أ ت و  ة  ن ب ی نا  ی ك  ب  ي أ س  م  ح  دٍ ن ب ي   الر  م  ح   ،م 
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د  ي م  ح  م  ج  إ ن    !ا  أ ت و  إ ل ي  ب ك   ر  ىٰ ه   لي   يٮݪݪݪݪݪݓ    ف ت ق ضي 

تي  .  «حاج 

 و نزدم بیا تا با تو )نزد عثمان( بیایم.   و حاجتت را نام ببر 

چه را که ابن حنیف بدو گفت انجام داد، و خودش نزد  آن   پس آن مرد 
عثمان    کنار ان رفت و دربان او آمد و دستش را گرفت و  عثمان بن عف  
نشاند فرش  خواسته بر  و  چیست؟  تو  خواسته  گفت:  به  پس  را  ،  اش 

داد  انجام  نیز  او  و  و    گفت  کار  یاد  به  زمان  این  تا  گفت:  او  به  و 
خواسته خواسته  و  کار  هر  گفت:  او  به  و  نبودم،  بگو.  ات  داشتی  ای 

و عثمان بن حنیف را ملاقات کرد    از پیش او بیرون شد سپس آن مرد  
دهد  خیر  جزای  تو  به  خداوند  گفت:  او  به  من  و  به  هرگز  عثمان   ،

نمی  خواسته توجهی  به  و  اعتنا کرد  نمی ام  این یی  تا  او  نمود  با  تو  که 
با او سخنی نگفتم، و لکن   سخن گفتی. عثمان بن حنیف گفت: و الله 

ور شدنش نزد رسول  شکایت از ک من شاهد بودم که روزی مردی نابینا  
نابینایی(   )بر  فرمود:  او  به  پیامبر  آورد،  آله  و  علیه  الله  صل ی  الله 

گیری ندارم و بر من بسیار  دست  کنی؟ گفت: یا رسول الله!شکیبایی می 
 سخت شده است. پیامبر به او فرمود:  

  به  و   گذار  نماز   رکعت  دو   و   بگیر   وضو  و  رو ب   وضوخانه  به» 
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 . « دعا نما   دعا  این 

گوید:  ابن     الله  سوگند  حنیف  و  به  بودیم  نشده  متفر ق  یکدیگر  از 
که گویی هرگز کور  داخل شد چنان مرد بر ما  دیرزمانی نگذشت که آن 

 نبوده است. 
آن   ، نس ائي   نیز  ترمذی  می و  و  کرده  نقل  هذا حدیث حق     : گوید را 

   10  حسن صحیح. 

أن     ك  لا ش   و رفاعی گوید:   را صحیح دانسته است.آن   ابن ماجة نیز

 11هذا الحدیث صحیح و مشهور. 

تفسیر خودش   نیز در  از وه ابین متعص ب است  آلوسی که  »روح  حت ی 
که مانعی از برای توس ل  اذعان دارد به این   128صفحه  6المعانی« جلد
گاه افراد صالح خواه پیامبر اکرم صل ی الله علیه و آله و  به مقام و جای 

این  به شرط  باشد،  او  او متوس ل می که آن ش یا غیر  به  شوند  خصی که 
 مقامی نزد خداوند داشته باشد. 

و ام ا توس ل به ذوات رسول الله و اهل بیت اطهارش علیهم صلوات الله  
 پیامبر به او تعلیم فرمود که چنین دعا کند:    ، باشدنیز در این روایت می

ف ت ق ضي  » ٮݪݪݪݪݪݓ ي  ر  إ لىٰ  ب ك   ه   ج  أ ت و  إ ن ي  د !  م  ح  م  لي يا 

تي    .«حاج 
 رسول الله درخواست کرد، فتأم ل جی داً. ز و قضای حاجتش را ا
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اند: منصور دوانیقی لعنه الله  و در خبری که بزرگان عام ه نقل کرده 
به امام مالک گفت برای دعا کردن رو به قبله کنم و یا رو به قبر  

 رسول الله صل ی الله علیه و آله؟ مالک در جواب گفت: 
هو وسيلتك ووسيلة    جهك عنه و لم تصرف و  و 

الس   عليه  آدم  يوم  أبيك  تعالى  الله  إلى  لام 

و  استقبله،  بل  فيشفع    القيامة؟  به،  استشفع 

   12لك عند الله تعالى. 

این  به  دارد  تصریح  نیز  آله  که  او  و  علیه  الله  صل ی  الن بیی ن  خاتم 
الس لام  آدم    حضرت  وسیله الهی  علیه  بارگاه  به  او  فرزندان  و 

با شاست،  او  از  تعالی  ید  خالق  نزد  او  و  طلبید  شفاعت  فاعت 
 . نماید می 

و در زیارت شریفه جامعه کبیره صادره از امام علی  الهادی علیه  
 الس لام است: 

أ ن   د   ه  أ ش  و  ݠ  ك »...   ...  ، يُّون  د  ه  ال م  د ون   اش  الر  ة   الْ  ئ م  م  

ض   ع اك م  الْ  ن ام ، و  ف و  ت ر  ، ... م  ݠ  كإ ل ی   اس  ور   13. « الْ  م 

اهل  به  خلق  امور  مطلق  امور،  الس لام  تفویض  علیهم  اطهار  بیت 
الله   در طول ولایت  بلکه  استقلال  به  تفویضی  نه  البت ه  است،  شده 
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 که آنان باب الله و ید الله هستند،  تعالی،
ه حضرتش آنان  بیت اطهار علیهم الس لام تنها وسیله قرب بدر بیان اهل 

 . هستند 
در مسجد رسول الله صل ی الله    ضمن خطبه فاطمه علیها الس لام  حضرت  
 فرمودند:    علیه و آله 
ل ق ه    »... خ  في  سیل ت ه   و  ن   ن ح  لُّ   ، و   ح  م  و   ت ه   خاص  ن   ن ح  و  

ه   ن    ،ق د س  ن ح  ت ه    و   ج  أ    ، غ ی ب ه    في   ح  ث ة   ر  و  ن   ن ح  ...  ،  ن ب یائ ه  و  

».14 

اوند در میان خلق او، و ماییم خاص ان او و  ... و ماییم وسیله خد 
حج ت  ما  و  او،  قدس  وارثان  جایگاه  و  اوییم،  غیب  در  او  های 
 پیامبرانش ما هستیم، ... .  

هستند، و به  و خالق با مخلوق  آنان وسیله و واسطه مخلوق با خالق  
 شود،  مند می از فیض الهی بهره که مخلوق  شفاعت آنان است 

وفاء  »   کتاب در  از بزرگان عام ه    911متوفای  دي علي بن أحمد السمهو
 گوید: می   1340صفحه  4جلد « الوفاء بأخبار دار المصطفی 

 قال رسول الله صل ی الله علیه و آله: 

في   ني  زار  ن   ک م  کان   فاتي  و  ب ع د   ق ب ري  ف زار   ج   ح  ن   »م 

یاتي«.   ح 
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این امر یکسان است  ع و  استشفا که  پس حیات و ممات رسول الله در 
تواند شفاعت نماید و استنصار از او  می استنصار از او مشروع است و  

 دهد. اجابت شده و نصرت می 
بیت اطهار علیهم الس لام و در کتب امامی ه تغم دهم الله  و در احادیث اهل 
ری از این مطالب و در شفاعت و توس ل به  بسیا موارد  برحمته الواسعة  
 من طلب وجد. آنان وجود دارد،  

ین فراز از دعای فرج مورد ذکر که از رسول الله و امیر المؤمنین و  و ا 
تنها  صلوات الله و سلامه علیهم استنصار می صاحب الأمر   نه  نیز  شود 

تعالی در قرآن کریم  آلود نیست که عین توحید است، ذات باری شرک 
فرموده:   اب  »امر  سیل ة «و   ال و  إ ل ی ه   الهی   ت غوا  مطلوب  وسیله  آنان    و 

اهل  از  که  اوست  فرمان  به  پس  اطهار  هستند،  الس لام  بیت  علیهم 
 . شود و آن امتثال امر الهی و توحید است استنصار می 

 ؟ جاهل کیست؟ خواننده دعای فرج و یا  -4

آن  می با  معلوم  منصف  شخص  برای  گردید  ذکر  که  آن   ؛ شودچه  کس 
آل  حضرات  به  متوس لین  الله  فعل  صلوات  علیهم  داند  می جاهل  را  الله 

 بما تخفي الص دور.   و الله العالم   ان؟ است یا آن جاهل  

من وساوس الش یطان الل عین الر جیم  و إی اکم  الله  أعاذنا  
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علیهم  بمحم د و آله  الله  عصمنا    و  م و دسائسه و حزبه  

 من فتن آخر الز مان.   ه صلوات 

فسلام الله و صلواته و صلوات ملائکته و رسله و جمیع  

أشرف خلقه و أفضل بری ته محم د    خلقه و سلامهم علی 

ل الله تعالی فرجهم بظهور   صل ی الله علیه و آله، و عج 

ة بن الحسن المهدي  روحی   قائمهم و ولي  دمائهم الحج 

 فداه، و لعنة الله علی أعدائهم أجمعین. 

لام علیکم و رحمة الله خامس عشر   ربیع    شهر و الس 

 1441اني الث  

 عش  آل محم د صل ی الله علیهم  قم المقد سة 

 حیدر حسین التربتي الکربلائي عُبیدهم  

 و غفر لهم   والدیه عن    و   عفی الله عنه 

 
 ها نوشت پی 

 

کتاب »کنوز الن جاح«، شیخ جلیل أمین الإسلام فضل بن الحسن الط برسی    -  1
جدیداً چاپ شده در مجمع الإمام    548ن« متوفای صاحب تفسیر »مجمع البیا 

  –  113ح   113و   112الحسین العلمي  الت ابعة للعتبة الحسینی ة علیه الس لام: ص 
و هو الد عاء ال ذي عل مه الإمام صاحب الز مان في المنام لإبي الحسن محم د بن  

بغداد، في مقابر قریش،  بلدة  تعالی، في  الل یث رحمه الله  أبي  و قد    أحمد بن 
کان أبوالحسن قد هرب إلی مقابر قریش و التجأ إلیها من خوف القتل، فنج ي  
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عَظُمَ  »الل ّٰهُمَّ  أقول:  أن  عل مني  إن ه  المذکور:  أبوالحسن  قال  الد عاء.  هذا    ببرکة 
، وَ  الْبلَاءُ، وَ بَرِحَ الْخَفاءُ، وَ انْقَطَعَ الرَّجاءُ، وَ انْکَشَفَ الْغِطاءُ، وَ ضاقَتِ الْأَرْضُ 

الرَّخاءِ.   الْمُعَوَّلُ فِي الشِّدَّةِ وَ  الْمُشْتَکیّٰ، وَ عَلَیكَْ  إلَِیكَْ یا رَبِّ  مَنَعَتِ السَّماءُ، وَ 
آلِ  وَ  محُمََّدٍ  عَلیّٰ  فَصَلِّ  طاعَتَهمُْ،  الل ّٰهُمَّ  عَلَیْنا  فَرضَْتَ  الَّذینَ  الْأَمْرِ  أُوليِ  مُحَمَّدٍ، 

مَنزِْلَتَ  بِذّٰلكَِ  هُوَ  فَعَرَّفْتَنا  أَوْ  الْبَصرَِ  کلَمَْحِ  عاجِلًا  فَرَجاً  بِحَقِّهِمْ،  عَن ا  فَفرَِّجْ  همُْ، 
یا مُحَمَّدُ! یا عَلِيُّ! اکْفِیاني فإَِنَّکُما کافِیايَ، وَ انْصُراني فَإِنَّکُما ناصِرايَ،    أَقْرَبُ، 

ني أدَْرِکْني أدَْرِکْني«.  یا مَوْلايَ یا صاحِبَ الزَّمانِ! الْغَوْثَ الْغَوثَْ الْغَوْثَ، أَدْرِکْ 
إلی   یشیر  کان  الز مان  صاحب  مع  الحدیث  عند  الس لام  علیه  :إن ه  الراوي  قال 

 صدره المبارك. 
الوسائل(   مستدرک  صاحب  نوری  حسین  میرزا  المأوی،  )جن ة  او:  از 

و نجم ثاقب در    275ص   53چاپ شده در ضمن بحار الأنوار: ج   40الحکایة 
 .  24حکایت   554ص   2لام: ج احوال امام غایب علیه الس  

که مشر ف به دیدار امام زمان    1333و إلزام الن اصب، شیخ علی یزدی متوفای 
ز مستدرک الوسائل از کنوز  ا   28حکایت   43ص   2علیه الس لام شده است: ج 

 . الن جاح 
های مرتد  و مکیال المکارم، سی د محم د تقی موسوی مستشهد به دست بهائی 

ج 1348در   جلد از    528ح   307ص   1:  و  النجاح  کنوز  از    2مستدرک 
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 از جن ة المأوی از کنوز الن جاح.   1154ح   122ص 
متوفای  نهاوندی  اکبر  علی  شیخ  الحسان،  العبقري   ج 1369و    697ص   6: 

 از کنوز الن جاح.   23یاقوته 
عراقی   محمود  شیخ  الس لام،  علیه  مهدى  حضرت  احوالات  در  الس لام  دار 

من   45معجزه   310: ص 1308متوفای  کتاب  یتعل ق  از  فیما  الس لام  )دار  امات 
 بالر ؤیا و المنام( میرزای نوری. 

 و ... . 
متوفای    -  2 صغیر  طبری  رستم  بن  جریر  بن  محم د  الإمامة«،  »دلائل  کتاب 
ص   5قرن  نجاشی:  شیخ  و  طوسی  شیخ  معاصر  دیگری    304و  چاپ  و 
موسی    -129/  525ح   551ص  بن  هارون  بن  محم د  الحسین  أبو  حد ثني 

قال: حد ثني أبو الحسین بن أبي البغل الکاتب، قال: تقل دت عملاً    التل عکبري ، 
من أبي منصور بن الص الحان، و جرى بیني و بینه ما أوجب استتاري، فطلبني  
و   الجمعة،  لیلة  قریش  مقابر  قصدت  ثم   خائفاً،  مستتراً  فمکثت  أخافني،  و 

طر، فسألت ابن  اعتمدت المبیت هناك للد عاء و المسألة، و کانت لیلة ریح و م 
القی م أن یغلق الأبواب و أن یجتهد في خلوة الموضع، لأخلو بما أریده   جعفر 
من الد عاء و المسألة، و آمن من دخول إنسان مم ا لم آمنه، و خفت من لقائي  
قطع   ما  المطر  و  الر یح  من  ورد  و  الل یل،  انتصف  و  الأبواب  قف ل  و  ففعل  له، 
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و أزور و أصل ي. فبینما أنا کذلك إذ سمعت    الن اس عن الموضع، و مکثت أدعو 
وطأة عند مولانا موسی علیه الس لام، و إذا رجل یزور، فسل م علی آدم و أولي  
الز مان   إلی صاحب  انتهی  أن  إلی  واحداً  واحداً  الأئم ة  ثم   الس لام،  علیهم  العزم 

ف، أو  ، فعج بت من ذلك و قلت: لعل ه نسي، أو لم یعر علیه الس لام فلم یذکره 
إلی عند   أقبل  فلم ا فرغ من زیارته صل ی رکعتین، و  الرجل.  لهذا  هذا مذهب 
صل ی   و  الس لام،  ذلك  و  الز یارة.  مثل  فزار  الس لام،  علیه  جعفر  أبي  مولانا 
علیه   الر جال،  من  تام اً  شاب اً  رأیته  و  أعرفه،  لم  إذ  منه،  خائف  أنا  و  رکعتین، 

وردي  علی کتفه مسبل، فقال لي: یا أَبَا   ثیاب بیض، و عمامة محن ك بها بذؤابة 
یا سی دي.   ما هو  فقلت: و  الْفَرَجِ؟  دُعاءِ  عَنْ  أنَْتَ  أَیْنَ  الْبغَلِْ!  أبَي  بْنِ  الْحُسَینِ 
فقال: تُصَل ي رَکعَْتَیْنِ، وَ تَقولُ: »یا مَنْ أظَْهَرَ الْجَمیلَ، وَ سَترََ الْقَبیحَ، یا مَنْ لمَْ  

بِالْجَریرَ  یا حسََنَ  یُؤّٰاخِذْ  الصَّفْحِ،  کَریمَ  یا  المَْنِّ،  یا عظَیمَ  السِّترَْ،  یَهْتكِِ  لمَْ  وَ  ةِ، 
یا   نَجْوىّٰ،  کُلِّ  مُنْتَهیّٰ  یا  بِالرَّحْمَةِ،  الْیَدَینِْ  باسِطَ  یا  الْمغَْفِرَةِ،  واسِعَ  یا  التَّجاوزُِ، 

بِ  مُبتَْدِئاً  یا  مُسْتَعینٍ،  کُلِّ  عَوْنَ  یا  شَکْوىّٰ،  کلُِّ  یا  غایَةَ  اسْتِحْقاقِها،  قَبْلَ  النِّعَمِ 
مَر اتٍ   -رَب اهْ  سیَِّداهْ   -عَشْرَ  مَر اتٍ   -یا  مَوْلَیاهْ   -عَشْرَةَ  مَر اتٍ   -یا    -یا غایَتاهْ   -عَشرَْ 

أَسْأَلكَُ بِحَقِّ هّٰذِهِ الْأَسْماءِ، وَ بِحقَِّ    -عَشْرَ مَر اتٍ   -یا مُنْتَهیّٰ رَغْبَتاهْ   -عَشْرَ مَر اتٍ 
وَ   وَ  مُحمََّدٍ  هَم ي،  نَفَّسْتَ  وَ  کَربْي،  کَشَفْتَ  ما  إِل ا  السَّلامُ  عَلَیْهِمُ  الط اهِرینَ  آلِهِ 

، وَ أَصْلَحْتَ حالي« وَ تَدعُْو بَعْدَ ذّٰلكَِ بِما شِئتَْ وَ تَسأَْلُ حاجَتكََ.  فَرَّجْتَ عَن ي 
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ةٍ في سجُُودكَِ: »یا مُحَمَّدُ یا  ثُمَّ تَضَعُ خَدَّكَ الْأَیمَْنَ عَلَی الْأَرضِْ وَ تَقُولُ مِائَةَ مَرَّ 
یا مُحمََّدُ، إِکْفِیاني فإَِنَّکُما کافِیايَ، وَ انْصُراني فإَِنَّکُما ناصِرايَ«.    ، یا عَلِيُّ عَلِيُّ 

تُکَرِّرُها   وَ  »أَدْرِکْني«  مَرَّةٍ:  مِائَةَ  تَقوُلُ  وَ  الْأَرضِْ،  عَلَی  الْأَیْسرََ  خَدَّكَ  تَضَعُ  وَ 
وَ   اللَّهَ  کَثیراً،  فَإِنَّ  رَأْسكََ،  تَرْفَعُ  وَ  نَفْسكَُ،  یَنقَْطِعَ  حَت یّٰ  الْغَوْثَ«  »الْغوَْثَ  تَقُولُ: 

بالص لاة و الد عاء خرج،   حاجَتكََ إِنْ شاءَ اللَّهُ تَعالیّٰ«. فلم ا شغلت  بِکَرَمِهِ یَقْضي 
فرأیت   دخل،  کیف  و  الر جل  عن  لأسأله  جعفر  لابن  خرجت  فرغت  فلم ا 

علی حالها مغل قة مقف لة، فعجبت من ذلك، و قلت: لعل ه باب هاهنا و    الأبواب 
إلي   فخرج  القی م،  جعفر  ابن  فأنبهت  أعلم،  عن    لم  فسألته  الز یت،  بیت  من 

بالحدیث   مقف لة کما ترى ما فتحتها. فحد ثته  فقال: الأبواب  الر جل و دخوله، 
ق  و  الله علیه،  الز مان صلوات  في    د شاهدته دفعات فقال: هذا مولانا صاحب 

مثل هذه الل یلة عند خلو ها من الن اس. فتأس فت علی ما فاتني منه، و خرجت  
الکرخ  قصدت  و  الفجر،  قرب  فما    عند  فیه،  مستتراً  کنت  ال ذي  الموضع  إلی 

عن ي   یسألون  و  لقائي،  یلتمسون  الص الحان  ابن  أصحاب  و  إل ا  الن هار  أضحی 
، و رقعة بخط ه فیها کل  جمیل، فحضرت مع  أصدقائي، و معهم أمان من الوزیر 

قال:   و  منه،  أعهده  لم  بما  التزمني و عاملني  و  فقام  من أصدقائي عنده،  ثقة 
إنتهت بك الحال إلی أن تشکوني إلی صاحب الز مان صلوات الله علیه. فقلت:  
صاحب   مولاي  البارحة  رأیت  ویحك،  فقال:  مسألة.  و  دعاء  من ي  کان  قد 
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و هو یأمرني بکل  جمیل،    -یعني لیلة الجمعة   - علیه في الن وم الز مان صلوات الله 
و   الحق   أن هم  أشهد  الله،  إل ا  إله  لا  فقلت:  ذلك جفوة خفتها.  في  علي   یجفو  و 

الص دق  الیقظة، و قال لي کذا و  منتهی  الس لام في  البارحة مولانا علیه  ، رأیت 
رت منه أمور عظام  کذا، و شرحت ما رأیته في المشهد، فعجب من ذلك، و ج 

صاحب   مولانا  ببرکة  أظن ه  لم  ما  غایة  منه  بلغت  و  المعنی،  هذا  في  حسان 
 الز مان صلوات الله علیه. 

 ترجمه: 
قرن  متوفای  شیعی  صغیر  طبرى  جریر  بن  و    5محم د  طوسی  شیخ  معاصر  و 

شیخ نجاشی در کتاب »دلائل الإمامة« گوید: ابو جعفر محم د ابن هارون بن  
تل عکبرى  او    موسی  البغل کاتب براى  ابی  الحسین بن  ابو  براى ما نقل کرد که 

نقل کرده بود که گفت: کارى از ابو منصور بن صالحان به گردن گرفتم، ولی  
و   مرا خواست  او  مخفی شدنم گشت.  موجب  که  افتاد  اتفاقی  او  و  من  میان 

می  پنهان  همچنان  من  ولی  نمود.  می تهدید  خویشتن  بر  و  تا  زیستم  ترسیدم 
که یك شب جمعه به طرف مقابر قریش رفتم و قصد نمودم که شب را )در  ن آ 

بارانی   و  باد  شب  شب،  آن  کنم.  بیتوته  الس لام(  علیهما  کاظمین  مطه ر  حرم 
قی م  ابو جعفر  از  لذا  به   -کلیددار   -بود.  را  درها  که  کند  خواستم  و سعی  بندد، 

ز خداوند پرداخته  محل ی را خلوت نماید، تا من در خلوت به دعا و مسئلت ا 
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ترسیدم مرا به بیند؛ در امان  و از داخل شدن آدمی که از او ایمن نبودم و می 
آن  تا  بست  را  درها  و  پذیرفت  هم  کلیددار  جعفر  ابو  نیمه  باشم.  به  شب  که 

رسید و باد و باران راه آمدن مردم را به حرم مطه ر بست، و من با فراغت بال  
مشغول   نماز  و  زیارت  و  دعا  خود  به  کار  سرگرم  که  موقع  همان  در  گشتم. 

الس لام   علیه  کاظم  موسی  حضرت  مطه ر  قبر  طرف  از  پائی  صداى  بودم، 
می  زیارت  مردى  دیدم  کردم  نگاه  وقتی  و  شنیدم.  آدم  حضرت  بر  و  کند 

فرستد. سپس بر یك یك امامان درود فرستاد تا  پیغمبران اولو العزم درود می 
الس لام  الز مان علیه  و    به صاحب  نمودم  تعج ب  نبرد، من  نام  را  او  ولی  رسید 

که مذهب  شناسد، یا این که امام زمان را نمی گفتم: شاید فراموش کرد، یا این 
او چنین است که امام دوازدهم را قبول ندارد. بعد از زیارت دو رکعت نماز  

آن  همان گزارد،  و  الس لام  علیه  تقی  محم د  امام  قبر  جانب  به  آمد  طور  گاه 
رت کرد و بر انبیاء و ائم ه درود فرستاد و دو رکعت نماز خواند من از او  زیا 

شناختم. ولی دیدم جوانی که علائم مردى در  وحشت کردم. زیرا او را نمی 
دار بر سر و ردائی بر  اى حنكوى کامل است لباس سفیدى پوشیده؛ و عمامه 

ا ابا الحسین  جوان مرا مخاطب ساخت و فرمود: ی دوش دارد. در این وقت آن 
نمی  فرج  البغل! چرا دعاى  ابی  کدام  بن  فرج  آقاى من دعاى  گفتم:  خوانی؟ 
می  نماز  رکعت  دو  گفت:  می است؟  سپس  و  أَظْهرََ  خوانی  مَنْ  »یا  گوئی: 
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لَمْ یُؤّٰاخِذْ بِالْجَریرَةِ، وَ لَمْ یهَْتكِِ السِّترَْ، یا عَظیمَ   الْقَبیحَ، یا مَنْ  الْجَمیلَ، وَ ستََرَ 
الْیَدَیْنِ  الْمَ  باسِطَ  یا  الْمَغْفِرَةِ،  واسِعَ  یا  التَّجاوزُِ،  حَسَنَ  یا  الصَّفحِْ،  کَریمَ  یا  نِّ، 

یا   مُسْتَعینٍ،  کُلِّ  عَوْنَ  یا  کلُِّ شَکْوىّٰ،  غایَةَ  یا  نَجْوىّٰ،  کلُِّ  مُنْتَهیّٰ  یا  بِالرَّحْمَةِ، 
بگو: یا    و ده مرتبه  -گو:  یا رَب اهْ مُبْتَدِئاً بِالنِّعَمِ قَبْلَ استِْحْقاقِها. سپس ده مرتبه ب 

بگو:    و ده مرتبه  -بگو: یا غایَتاهْ   و ده مرتبه  -بگو: یا مَوْلَیاهْ   و ده مرتبه   -سَیِّداهْ 
بِحَقِّ مُحمََّدٍ وَ آلِهِ  آن     -یا مُنْتهَیّٰ رَغْبَتاهْ  الْأَسْماءِ، وَ  بِحَقِّ هّٰذِهِ  أَسْأَلكَُ  گاه بگو: 
، وَ   السَّلامُ إِل ا ما کَشَفْتَ کَربْي، وَ نفََّسْتَ هَم ي، وَ فَرَّجْتَ عَن ي الط اهِرینَ عَلَیهِْمُ 

گاه هر حاجتی دارى از خدا بخواه. سپس گونه راست را  أَصْلَحْتَ حالي« آن 
یا   ، یا عَلِيُّ روى زمین بگذار و صد مرتبه در سجودت بگو: »یا مُحمََّدُ یا عَلِيُّ 

فَ  إِکفِْیاني  گونه  مُحمََّدُ،  آن  از  بعد  ناصِرايَ«.  فَإِنَّکُما  انْصُراني  وَ  کافِیايَ،  إِنَّکُما 
را بسیار تکرار کن!  چپ را بر زمین بگذار و صد مرتبه بگو: »أَدْرِکْني« و آن 
آن   ،»  ... الْغَوثَْ  »الْغَوْثَ  بگو:  نفس  یك  با  که  سپس  بردار  را  سرت  گاه 

ود. موقعی که من مشغول به  خداوند با کرم خود حاجت تو را روا خواهد نم 
ابو   از  که  رفتم  گشتم  فارغ  چون  رفت،  بیرون  حرم  از  او  شدم،  دعا  و  نماز 

که در بسته بود چگونه  جعفر کلیددار سراغ آن مرد را بگیرم و سؤال کنم با این 
او داخل شد؟ دیدم درها همچنان قفل است. تعج ب کردم و پیش خود گفتم  

شناسم. رفتم به طرف ابو جعفر کلیددار؛  نمط شاید حرم در دیگر دارد که من  
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از اطاقی که روغن چراغ در آن گذارده  بیرون می دیدم که  آید. من سراغ  اند 
که   ابو جعفر گفت: چنان  گرفتم که چگونه داخل حرم شد؟  او  از  را  مرد  آن 

ام. من جریان را  بینی درها همه بسته است و من هنوز درها را باز نکرده می 
ل کردم: ابو جعفر گفت: این مرد مولی صاحب الز مان صلوات اللَّه  براى او نق 

را   حضرتش  است  خلوت  حرم  که  شبی  چنین  مثل  در  مکر ر  بوده،  علیه 
گاه نزدیك طلوع  چه از دست داده بودم تأس ف خوردم. آن ام. من بر آن دیده 

پنهان   آن  در  که  و جایی  »کرخ«  محل ه  به جانب  و  آمدم  بیرون  از حرم  فجر 
ودم رفتم هنوز آفتاب سر نزده بود که دیدم اصحاب ابن صالحان سراغ مرا  ب 

ها از وزیر براى من امان آورده  پرسند. آن گیرند و محل مرا از دوستانم می می 
اى به خط وى نشان دادند که نوشته بود: »همه چیز خوب است«  بودند و نامه 

رفتم  صالحان  ابن  نزد  به  موث قم  دوستان  از  یکی  با  من  من  احترام  به  او   .
را از او  برخاست و مرا کنار خود نشانید و طورى با من رفتار کرد که نظیر آن 

به   مرا  شکایت  که  رساندى  جائی  به  را  کار  گفت:  سپس  نداشتم،  یاد  به 
سؤال   وى  از  و  کردم  دعا  من  گفتم:  نمودى؟  الس لام  علیه  الز مان  صاحب 

ج  یعنی شب  دیشب  حالت.  به  خوشا  گفت:  که  نمودم.  دیدم  در خواب  معه 
فرماید و چندان بر من  مولی صاحب الز مان مرا به انجام کارهاى نیك امر می 

ها بر  دهم که آن سخت گرفت که هراسناك گشتم. گفتم: لا إله إل ا الله گواهی می 
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می  آنها  به  حق ی  هر  و  در  حق   را  الزمان  مولی صاحب  دیشب  که  پیوندد چه 
فرمود. سپس ماجراى حرم مطه ر را  و چنین می بیدارى دیدم که به من چنان  

به   نیکوى  و  بزرگ  کارى  بعدها  کرد.  تعج ب  مطلب  این  از  او  و  دادم  شرح 
خاطر این معنی از وى به عمل آمد و من هم به برکت وجود مبارك امام زمان  

 کردم. صلوات اللَّه علیه نزد او به جائی رسیدم که گمانش را نمی 
 اند:  از او نقل کرده و به او اعتماد نموده برخی از علمای شیعه که  

تاریخ علماء  در کتاب »   664سی د علی  بن طاووس متوفای  المهموم في  فرج 
 دار الذخائر« و ... ،    246: ص النجوم 

ف    33ب    702ص    3و صاحب »وسائل الش یعة« در کتاب »إثبات الهداة«: ج  
 به اختصار از فرج المهموم 145ح    11

 از فرج المهموم.   -15ب    304ص    51ج  و بحار الأنوار:  
از فرج المهموم و از فلاح    6885ح   19ب   308ص   6و مستدرك الوسائل: ج 

 باشد( از دلائل الإمامة.  الس ائل )البته در فلاح الس ائل چاپ شده نمی 
متوفای   -  3 الن عمان  بن  محم د  بن  محم د  مفید  شیخ  الکبیر،  :  413المزار 
نا الحج ة صاحب الز مان علیه الس لام بسر  من  تتم ة في ذکر زیارة مولا   321ص 

بالدْعاء   بعدها  تدعو  و  رکعة،  عشرة  إثنتي  الز یارة  صلاة  تصل ي  ...ثم   رأیّٰ: 
 المروي  عنه علیه الس لام، و هو:.  
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متوفای  المشهدي  بن  جعفر  بن  محم د  الکبیر،شیخ  المزار  ص 610و   :591  
بعد    -5الز یارة  الد عاء  بهذا  یدعو  أن  یستحب   عنه  و  مروي   فهو  الز یارة،  صلاة 

 علیه الس لام:. 
تتم ة في زیارة    -210: ص 786و المزار، الش هید الأو ل محم د بن مک ي  متوفای 

سی دنا و مولانا حج ة الله الخلف الص الح أبي القاسم ... المهدي  صاحب الز مان  
بسر من  آبائه  علی  و  علیه  الله  الز یا صلوات  تصل ي صلاة  ثم    ... اثنتي  رأى  رة 

بعد صلاة   الد عاء  بهذا  تدعو  أن  یستحب   و  بتسلیمة،  رکعتین  کل   رکعة  عشرة 
 الز یارة فهو مروي  عنه علیه الس لام:. 
الأنوار: ج  بحار  در  عل امه مجلسی  الکبیر شیخ    7ب   119ص   99و  المزار  از 

 مفید و المزار شهید او ل و المزار الکبیر إبن المشهدی. 
بکمال   -  4 الأسبوع  طاووس    جمال  بن  علي   سی د  المشروع،  العمل 

الس لام   280: ص 664متوفای  علیه  القائم  الحج ة  کل     -صلاة  في  تقرأ  رکعتین 
الکتاب إلی  نَسْتَعینُ«   رکعة فاتحة  إِی اكَ  نَعْبدُُ وَ  ثم  تقول مائة مر ة: »إِی اكَ    »إِی اكَ 
قرأ بعدها الإخلاص مر ة واحدة و  ثم  تتم  قراءة الفاتحة و ت  نَعْبُدُ وَ إِی اكَ نَسْتَعینُ« 
 تدعو عقیبها فتقول:. 

 . 1  -10374ح   53ب   184ص   8از او: وسائل الش یعة: ج 
الکفعمي     -  5 العاملی  علي  بن  إبراهیم  المصباح،  الواقیة(  الأمان  )جن ة 
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ص 905متوفای  لرجل    -176:  فرجه  الله  عج ل  الأمر  صاحب  عل مه  دعاء 
 محبوس فخلص:.  

زیارة ثالثة: ... ثُم  تمضي فتقف عند رجلیه علیه    368مصباح الز ائر: ص   -  6
 الس لام و تقول:.  

 . 11ح   18ص   102از او: بحار الأنوار: ج 
 . 36( المائدة آیه 5سوره )   -  7
 . 58( الإسراء آیه  17سوره )   -  8
 . 13ص   1مجموعة المسائل و الر سائل: ج   -  9

ج   -  10 حنبل:  بن  أحمد  و  17241و    17240الر قم   478ص   28مسند، 
ج   17242 ماجة:  ابن  الس نن،  الت رمذي :    1ح 228ب   505ص   2و  الس نن،  و 

النس ائي : ج   1الر قم   119ب   388ص   5ج  /  10494الر قم   168ص   6و الس نن، 
  6و دلائل الن بو ة، أحمد بن الحسین البیهقي : ج   3/  10496و    2/  10495و    1

الحاکم    6به    168إلی    166ص   الص حیحین،  مستدرك  و  سند،  و  طریق 
ج الن   ج 313ص   1یشابوري :  الأثیر:  إبن  الغابة،  أسد  بسیاری    371ص   3،  و 

 دیگر از عام ه به سندهای خودشان از عثمان بن حنیف. 
و منها:    -88فصل من روایات العام ة ...ح   55ص   1الخرائج و الجرائح: ج و  

جاء رجل ضریر إلی رسول الله صل ی الله علیه و آله    قال:   أن  عثمان بن حنیف 
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إل  إِئْتِ و شکا  الْمِیضاةَ    یه ذهاب بصره فقال له رسول الله صل ی الله علیه و آله: 
نَبِيِّ   بِمُحمََّدٍ  إِلَیكَْ  أَتوََجَّهُ  وَ  أَسْأَلكَُ  إنِ ي  الل ّٰهُمَّ  قُلْ:  وَ  رَکْعتََیْنِ  صَلِّ  ثُمَّ  فَتَوضََّأْ 

یُجْلِيَ عَنْ بَصَري. الل ّٰهُمَّ شَفِّعْهُ فيَِّ  بكَِ إِلیّٰ رَبِّكَ لِ   الرَّحْمَةِ، یا مُحَمَّدُ! إِن ي أَتَوَجَّهُ 
نَفسْي. قال ابن حنیف: فلم یطل بنا الحدیث حت ی دخل الر جل   وَ شَفِّعْني في 

  91و ج   32ح   6ب   13ص   18کأن لم یکن به ضر  قط . از او: بحار الأنوار: ج 
 . 6ح   28ب   5ص 
 . 158الت وص ل إلی حقیقة الت وص ل: ص   -  11
قد روى یعقوب    و   -617  –  616ص    14ج    : المقریزي    ، إمتاع الأسماع   -  12

بن حمد قال: ناظر أبو جعفر أمیر المؤمنین  إ عن    ، بن إسحاق بن أبي إسرائیل 
م فقال له مالك: یا أمیر  سل   و )و آله(  ی الله علیه  في مسجد رسول الله صل    مالکاً 

فقال:    ! ب قوما أد    وجل  الله عز    لا ترفع صوتك في هذا المسجد، فإن    ! المؤمنین 
تَ  أَ فَ رْ )لا  تَ   وَ   يِّ بِ النَّ   تِ وْ صَ   قَ وْ فَ   مْ کُ واتَ صْ عوا  لَ هَ جْ لا    مْ کُ ضِ عْ بَ   رِ هْ جَ کَ   لِ وْ قَ الْ بِ   هُ روا 
تَ   مْ تُ نْ أَ   وَ   مْ کُ مالُ عْ أَ   طَ بِ حْ تَ   نْ أَ   ضٍ عْ بَ لِ  و رونَ عُ شْ لا  قوماً   (  )إِ   مدح    ذینَ الَّ   نَّ فقال: 
  مْ هُ لَ   وىّٰ قْ لتَّ لِ   مْ هُلوبَ قُ   اللهُ   نَ حَ تَ امْ   ذینَ الَّ   كَ ئِ لّٰ و أُ   اللهِ   سولِ رَ   دَ نْ عِ   مْ هُ واتَ صْ أَ   ونَ ض  غُ یَ 
  راتِ جُ حُ الْ   راءِ وَ   نْ مِ   كَ نادونَ یُ   ذینَ الَّ   نَّ فقال: )إِ   قوماً   ذم    (. و ظیم  عَ   ر  جْ أَ   وَ   ة  رَ فِ غْ مَ 
،  اً کحرمته حی    تاً م می  سل    و )و آله(  ی الله علیه  حرمته صل    وإن    ( لونَ قِ عْ لا یَ   مْ هُ رُ ثَ کْ أَ 

له أبو جعفر و فاستک  القبلة و   ان  أبا عبد الله! أستقبل  یا  أدعو أم أستقبل    قال: 
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هو    لم تصرف وجهك عنه و   م؟ فقال: و سل    و )و آله(  ی الله علیه  رسول الله صل  
لام إلی الله تعالی یوم القیامة؟ بل استقبله،  وسیلتك ووسیلة أبیك آدم علیه الس  

  ذْ إِ   مْ هُ نَّ أَ   وْ لَ   ال الله تبارك وتعالی: )وَ استشفع به، فیشفع لك عند الله تعالی. ق   و 
أَ لَ ظَ  اللهَ فَ غْ تَ اسْ فَ   كَ جاءوُ   مْ هُ سَ فُ نْ موا  اللهَ جَوَ لَ   سولُ الرَّ   مُ هُ لَ   رَ فَ غْ تَ اسْ   وَ   روا    اباً و  تَ   دوا 
 (. حیماً رَ 
الشریف و   والقبر  الشریفة  والمدینة  الحرام  والمسجد  المشرفة  مکة    ، تاریخ 

أبا جعفر المنصور ناظر    یرون أن    و   342ص    : محمد بن أحمد المکي الحنفي 
 . رواه الحافظ ابن بشکوال   ... و مالك بن أنس  

حدثنا    -41  –  40ص  2ج    : القاضي عیاض   ، فا بتعریف حقوق المصطفی الش  و  
الأشعري وأبو القاسم أحمد بن بقی    ان القاضي أبو عبد الله محمد بن عبد الرحم 
أ  قالوا  أجازونیه  فیما  واحد  وغیر  بن  الحاکم  عمر  بن  أحمد  العباس  أبو  خبرنا 

دلهاث قال حدثنا أبو الحسن علی بن فهر حدثنا أبو بکر محمد بن أحمد بن  
الفرج حدثنا أبو الحسن عبد الله بن المنتاب حدثنا یعقوب بن إسحاق بن أبي  

مالکاً  المؤمنین  أمیر  أبو جعفر  ناظر  قال  ابن حمید  في مسجد    إسرائیل حدثنا 
 ... .  علیه وسلم  رسول الله صلی الله 

الش  کتاب  و   الر  دفع  عن  صل  به  علیه  سول  الله  آله(  ی  الحصني    ، م سل    و )و 
   11ج  : الصالحي الشامي  ، الرشاد  سبل الهدى و و  142 –  140ص  : الدمشقي 
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  . 395ص   12و ج   439ص  
زیارة أمیر المؤمنین علي بن    -8-  248المزار الکبیر، ابن المشهدي: ص   -13

الله   صلوات  طالب  الْمَهْدِیُّونَ،  ابي  الر اشدُِونَ  الْأَئِمَّةُ  أنََّکُمُ  أشَْهدَُ   ... علیه: 
مِنَ   اللَّهُ  عصََمَکُمُ  الْمَعْصُومُونَ،  الْمُطَهَّروُنَ  الْمُقَرَّبُونَ  الص ادِقُونَ،  الن اطِقُونَ 

الْغُیُوبِ، وَ آمَ  ائْتَمنََکُمْ عَلَی  الْعُیُوبِ، وَ  مِنَ  بَرَّأَکُمْ  الْفِتَنِ، وَ  الذُّنُوبِ، وَ  مِنَ  نکَُمْ 
فَوَّضَ  وَ  الْأنَامَ،  عَرَّفَکُمُ    اسْتَرْعاکُمُ  وَ  التَّدْبیرَ،  إِلَیکُْمُ  جَعَلَ  وَ  الْأُمُورَ،  إِلَیْکُمُ 

ما   لَکمُْ  سَخَّرَ  وَ  الْمَقالیدَ،  أَعْطاکمُُ  وَ  الْکِتابَ،  أَوْرَثَکمُُ  وَ  الأَْنْسابَ،  وَ  الْأَسْبابَ 
 خَلَقَ، ... . 

قیفة و فدك:  از کتاب الس    211ص 16الحدید: ج ي أب شرح نهج البلاغة إبن   -  14
به چند سند خطبه فدکی ه را نقل کرده است که حضرت فاطمه    ٢قسمت   98ص 

اللَّهَ  احمَْدُوا  »...وَ  فرمودند:  خود  خطبه  ضمن  الس لام  نَحْنُ    علیها  وَ   ...
نَحْنُ خاصَّتُهُ   ، وَسیلَتُهُ في خَلْقِهِ  نَحْنُ   ، لُّ قُدْسِهِ وَ محََ   ، وَ  وَ    ، غَیْبِهِ   في   حُجَّتُهُ   وَ 

 . ١٠٥ص   ٥میثم البحرانی: ج البلاغة ابن نهج و شرح   ... «. ،  نْبِیائِهِ نَحْنُ وَرَثَةُ أَ 
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